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هســتند، تاکید کرد: »علاوه بر آن با ایجاد هر گونه تشکیلات یا ساختاری که 
جنبه حکومتی داشــته باشد، مخالف هســتند. از زمانی که حماس توانست 
موفقیت خوبی در عرصه سیاسی کسب کند این مخالفت ها قوت گرفت. اما این 
موضوع توسط رسانه های داخلی و خارجی نادیده گرفته شد. دقیقاً در زمانی 
که طرح ایجاد دو دولت فراموش شــده  بود، نتانیاهو از نابودی حماس ســخن 
می گوید، طرح ایجاد دو دولت به طور جدی در دستور کار دولت های غربی قرار 
می گیرد. این یک پله و مرحله مهم به نفع حماس اســت، حماسی که قرار بود 
نابود شود و همه فلسطینی ها از غزه اخراج شوند.« جعفر قنادباشی با اشاره به 
اینکــه طرح ایجاد دو دولت از جانب ایران، نیروهای مقاومت و حماس پذیرفته 
نیست، افزود: »مجموعه جبهه مقاومت از کل فلسطین صحبت می کند و دولتی 
مبتنــی بر رفراندوم را قبول دارند. اما احیــای طرح ایجاد دو دولت و پذیرش آن 
از ســوی غرب و حتی آمریکا مطرح شده که مرحله بســیار مهم برای حماس 
است.« او با بیان اینکه پشت صحنه موضوعات مطرح شده در پارلمان اسرائیل، 
موضوعات مهمی وجود دارد، گفت: »مشکلات اقتصادی بی شمار که به بحران 
تبدیل شــده، مربوط به تجارتی است که از ســوی یمن مورد حمله قرار گرفته 
است و  روی آن سرپوش گذاشته می شود. موضوع بعد اختلافات سیاسی بین 
نظامیان و سیاسیون است که ارتش به صورت علنی اعلام کرد؛ توانایی حمله به 
رفح را نداریم و نمی توانیم طرح های نتانیاهو را اجرا کنیم. موضوع دیگر فشارهای 
پنهانی غرب اســت؛ آن هــم به دلیل پیام هایی که از پایتخت هــای مصر، اردن 
و عربستان به غرب مخابره می شــود. در این پیام ها اعلام شده که بیش از این 
نمی توانیم مردم را کنترل کنیم و احتمال دارد که آنها به سمت مرزها حرکت کنند و 
حتی ممکن است لشکر جدید خالداسلامبولی ها راه بیفتد.« قنادباشی وضعیت 
اقتصادی غرب را هم از معضلات پشت صحنه موضوعات مطرح شده در پارلمان 
صهیونیســت ها دانســته و تاکید کرد: »موضوع یمن به معضل جدی در غرب 
تبدیل شده که غربی ها را وامی دارد تا از طرح دو دولت سخن بگویند. بنابراین 
آنچه که در پارلمان صهیونیست ها گذشت، پوششی برای سرپوش گذاشتن بر 
ضعف آنهاست. یک نشانه قدرتمند شدن حماس و ضعف صهیونیست ها این 
است حماس فهرستی از خواسته های خود اعلام می کند مبنی بر اینکه 1( هر 
یک نفری که ما آزاد می کنیم شــما باید 500 نفر آزاد کنید. 2( غزه را بازســازی 
کنید. 3( کمک ها به غزه ارســال شود. 4( کشورهای غربی باید از غزه حمایت 
کنند. این خواســته حاکی از آن اســت که حماس قوی و مطمئن ایســتاده و 
صهیونیســت ها شکســت خورده  اند.« او با اشــاره به اینکه رژیم صهیونیستی 
یک دســتورالعمل ســری به تمام بخش ها ابلاغ کرده است، گفت: »طبق این 
دستورالعمل هر بخشی که نشان دهنده قدرت آنهاست را باید اجرا کنند. یکی از 
این موضوعات شهرک سازی است که در این شرایط خرابی که در کرانه باختری 
و غزه خون ریخته می شود آنها با مطرح کردن طرح شهرک سازی سعی می کنند 
شــرایط را عادی جلوه دهند و اعلام کنند که همچنان به طرح های خود ادامه 
می دهند. شرایط دقیقاً مانند معامله بزرگ قرن در زمان ترامپ است. یک طرحی 
با عنوان صلح ابراهیم – معامله بزرگ قرن – را مطرح کردند و طوری وانمود کردند 
که رسانه ها فریب خوردند و پنداشتند که تمام کشورهای عربی به سمت صلح 
می روند. درحالی که در جلسه واشنگتن فقط ترامپ، نتانیاهو و 3 سفیر – حتی 
وزیر هم نبودند – امارات، بحرین و مغرب حضور داشتند. درحالی که تصور بر این 
بود که تمام سران کشورهای عربی جمع  می شوند و به سمت عادی سازی حرکت 
می کنند. بنابراین طرح 3مرحله ای که نتانیاهو در پارلمان مطرح می کند بلوف 
بزرگی است که عمدتاً جنبه تبلیغاتی دارد. البته موضوع تازه ای هم نیست چراکه 
عرفات با حذف بند مبارزه مسلحانه در منشور فتح بیشترین معامله سیاسی را با 
رژیم صهیونیســتی داشت اما حتی خودمختاری را هم به او ندادند. تشکیلات 
خودگردان موضوع جدیدی است که شناخته شده نیست. تشکیلات خودگردان 

را ساختند تا خودمختاری را به فلسطینی ها ندهند.«
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خاندوزی، وزیر اقتصاد درآن مقطع با وجود هیاهوهایی که از سوی رسانه ها ایجاد 
شد، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه رفتار سیاسی و غیرفنی گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( همچنان درباره ایران باقی اســت، اعلام کرد: »از مهرماه با 
خاتمه یافتن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل باید این توصیه های گروه 
FATF علیه ایران هم به پایان می رسید اما توصیه های این گروه در آبان ماه نشان 
داد که این گروه همچنان محدودیت ها علیه ایران را حفظ کرده است و ما اعتراض 
کردیم. پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام 
کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه بند ۷ گروه 
ویژه اقدام مالی خارج شد. با این اقدام، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش 
خواهد یافت و به نفع تعاملات بین المللی ایران خواهد شد.« نکته مهم دیگر اینکه 
با وجود ادعای مطرح شده، در تایید ادعای صورت گرفته مبنی بر خروج ایران از 
ذیل توصیه بند ۷، این موافقت نه تنها در بیانیه و نه در سایت این نهاد مالی اعلام 

و اطلاع رسانی نشده است. 

نگاهی به گذشته  و آینده �
در ژوئن سال 201۶ )13۹5( ایران متعهد شده بود که »کمبودهای راهبردی 
در مقررات و قوانین« خود را جبران کند برای همین منظور به ایران مهلت داده شد 
تا پیش از ژانویه 201۸ )13۹۷( مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم 
را مطابق اســتاندارد های این کارگروه ویژه اقدام مالی بپذیرد. در دولت حســن 
روحانی، چهار لایحه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی، موسوم به 
پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم، لوایح »پالرمو« و کنوانسیون های پول شویی 
و تأمین مالی تروریســم از دولت به مجلس ارائه شــد و با وجود تصویب مجلس، 
به دلیل مخالفت نهادهای بالادســتی در نهایت در ایســتگاه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام متوقف ماند. براین اساس این نهاد بین المللی از اکتبر 201۹ به 
اعضای خود هشــدار داده که در روابط مالــی با ایران اقدامات نظارتی مضاعف 
ضروری اســت و همچنان نگران خطرات تامین مالی تروریســم از طریق ایران و 
تهدید آن برای نظام مالی بین المللی است. این هشدارها براساس آخرین جلسه 
گروه ویژه اقدام مالی )FATF( همچنان باقی است و ایران، در کنار دو کشور کره 
شمالی و میانمار در »فهرست کشورهای غیرهمکار« از اف ای تی اف هستند. اما 
نکته مهم اینکه دولت سیزدهم ادعا دارد که بدون اف ای تی اف و برجام توانسته 
است رکورد تجارت خارجی را بشکند فارغ از اینکه در آمارسازی دولت تراز تجارت 
خارجی نه تنها منفی نیست، بلکه رشد ۷ درصدی نسبت به سال گذشته است اما 
حقیقت ماجرا، وجود کسری بودجه و شاخص های منفی اقتصاد در کشور است 

که بر پیوستن ایران به اف ای تی اف بیش از همیشه تاکید دارد. 

نگاه تحلیلگر

 سه سناریوی انتخابات 
و قربانی شدن اصلاحات

وقتی به فهرســت ائتلاف ها و اسامی نامزدهای انتخابات مجلس نگاه 
می کنم، وحشتی دلهره آور بر من مستولی می شود که نمی دانم با این 
افقی که پیش روست، چه سرنوشتی در انتظار ماست. موضوع آدم های 
عادی و یا اســامی کســانی که سیاهی لشــکر این ائتلاف ها هستند، 
نیست؛ چون تجربه نشان داده است که این آدم ها که گاه در میان آنها 
افراد سلیم النفس و ســالم و کارآمدی هم وجود دارند، محلی از اعراب 
ندارند. وقتی انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری و... تمام می شود، 
این پدرخوانده های پنهان و پیدای این جریانات هســتند که مسیر را 
برای اهداف خود هموار می بینند و راهی را در پیش می گیرند که از قبل 
طراحی و مهندسی شده است. با این دورنما به طور محتمل سه سناریو 

برجسته تر به نظر می آید:
ســناریوی اول: موفقیت گروهای ائتلافی با رهبری و مدیریت جریان 
نوپایداری است که به شدت افراطی اند و آرام آرام در همه ارکان مدیریتی 
و نظام تصمیم گیری و اجرایی و سیاســت گذاری نفــوذ کرده  اند. آنها 
مســتظهر به قدرت مالی فراوان، تــوان و قدرت امنیتی و رســانه ای و 
پوپولیسم دینی هستند و به نظر می رسد که مصمم اند به هر شکل ممکن 
مسیر افراط را بپیمایند؛ مسیری که به انزوای بین المللی بیشتر ایران، 

رشد نابسامانی اقتصاد و یأس گسترده تر اجتماعی منجر خواهد شد.
سناریوی دوم: ادامه منازعه میان اصولگرایان سنتی و افراطی و علنی 
شــدن آن در عرصه های اجرایی و قانون گذاری است که ضمن داشتن 
پیامدهای ســناریوی اول، جنگ قدرت در بدنه حاکمیت را عریان تر و 
زمینه رویارویی خشن تری میان آنها و شکاف در بدنه اجتماعی اقلیت 

حاکم را بیشتر خواهد کرد.
سناریوی سوم: این سناریو گرچه محتمل است، اما نوع روند موجود 
نشان می دهد که امکان تحقق آن اندک است که همان، رویکرد جامعه 
رای دهنده به نیروهای میانه روســت. این سناریو هم گرچه در صورت 
وقــوع اثــر آن ادامه وضع موجود خواهد بود و تنها از شــدت بحران در 
ساخت سیاسی می کاهد، اما نتایج عملکرد آن منجر به حل هیچ یک 
از مشکلات کنونی نخواهد شد؛ چون دولت و حکومت به دلیل ترس از 
هر نوع تغییر درون زا در ساخت سیاسی و مدیریت اجرایی تقریباً تمام 
راه های ورود قانونی و آزاد اپوزیســیون داخلی به رقابت را مسدود کرده 
اســت. در رقم خوردن وضع موجود  همه دخیل اند.  فقدان انســجام 
در اصلاح طلبــان، تغییرخواهــان و همه فعالان سیاســی و مدنی که 
من آنها را اپوزیســیون قانونی و مشروع دولت و هیئت حاکمه سیاسی 
تلقی می کنم، موجب ســردرگمی و یأس اجتماعی شده است. شاید 
ساده ترین راه، توسل به نظریه عبور است؛ اما باید پرسید: این عبور از 
چه و به کجاست؟ پرسشی که نه به درستی مطرح شده و نه به درستی 
پاســخ داده شده اســت. حتی اگر مبانی نظری این عبور هم شفاف و 
منطقی باشــد، آنچه اهمیت بیشــتری دارد، الگو ها، روش ها، نیروی 
هدایت کننده و سرمایه اجتماعی پشتیبان اســت. انقلاب و براندازی 
دو روش مهم در نظریه عبور است؛ روش هایی که در جامعه فعلی ما نه 
ظرفیت آن وجود دارد و نه ســازوکارش مهیاست و از همه مهمتر اینکه 
تجربه تاریخی  و دانش سیاســی هم نافی چنین روش هایی است. لذا 
بــه صراحت باید اذعان کرد که حاملان پیام ها و دیدگاه هایی که نظریه 
عبــور را بر روش انقلاب یا براندازی اســتوار کرده اند، درک درســتی از 
جامعه ایران، تجربه هــای تاریخی و دانش سیاســی ندارند. اما کاملًا 
روشن اســت که ادامه وضع موجود هم نه ما را به قله توسعه می رساند 
و نه حتی کج دار و مریز و آهســته و آرام می توان ادامه داد. تغییر وضع 
موجود یک ضرورت اســت، یک مطالبه عمومی است، یک نیاز است. 
درغیراین صورت، به چنان وضعی دچار خواهیم شد که تحول و تغییرات 
این بار بدون اراده ما رقم خواهد خورد و این به نفع هیچ کس نیســت و 
نتیجه آن نابودی آرمان ها، آرزوها و رویاهای ملی است. اینکه عده ای در 
ساختار سیاسی از سر لجاجت، یا غرور و توهم نمی خواهد اهمیت این 
تغییر و اصلاح را بپذیرد، یک حرف اســت اما اینکه اپوزیسیون دلسوز، 
مردمی و روشــنفکران و نیروهای سیاسی نقطه مقابل قرار گیرند و در 
پاسخ به این لجاجت و توهم و غرور اصلاحات را که نیاز مبرم مشکلات 
است، قربانی کنند؛ قابل فهم نیست. بیانیه ای که 110 نفر از کنشگران 
فکری و سیاسی آن را طرح کردند، دو پیام روشن دارد که تاکنون از سوی 
منتقدان نادیده گرفته شده است. اولین پیام آن، نفی روش ها و الگوهای 
انقلاب یا براندازی است و پیام دوم، تاکید بر ناتوانی روش های موجود 
حکمرانی است. اما اینکه چرا منتقدین این دو پیام مهم را نادیده گرفته 
و تاکید بیانیه بر استفاده از سازوکار مشارکت مردم در ایجاد اصلاحات 
و تغییــرات را دفاع از حاکمیت تلقی کرده اند، از همان منطقی پیروی 
می کنــد که هیئت حاکمه کنونی ما بدان پایبند اســت. نجات جامعه 
از فاجعه ســقوط در گرو نفی تندروی و افراط است؛ حال این تندروی 
چه در شکل براندازی باشد که نمایندگانی در خارج دارد و چه انقلاب 
و عبور و تحول خواهی باشــد که امثال آقایان خیلی افراطی در داخل 
آن را فریاد می زنند و چه انقلابی گرایان دینی که همان خالص سازان و 
تندروهای جبهه پایداری باشند. در این وانفسایی که جامعه زیر تیغ این 
افراط گری ها در حال نابود شــدن است، تنها یک راه نجات باقی مانده 
اســت و آن هم، پیــروی از راه و روش اصلاح، گفت وگو و منطق اســت. 

»روزنه گشایی« یعنی باز کردن مسیری متفاوت و عبور از افراط گری؛
و البته، ابتدای هر مسیری قطعاً چالش ها و ضعف ها و مشکلاتی خواهد 

داشت...

روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی
مجید یونسیان

جمال رحمتی


